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زد. حافظ حکیمیی متککریو و   دیوان حافظ، نامه ی زندگی و زندگی نامه ی ماست. حافظ به ما خوب زیستن و شادزیستن می آمو

 تککروبوانگیز است . فوزانه ای است با اندیشه های عمیق عوفانی و احساس ها و عواطف ژرف انسانی.

 

من که قدرت بینایی ندارم، چیزهای زیادی پیدا می کنم که صوفا از طویق لمس کودن، توجّهم را جلب می کنند. لطافت بیو  را  

در بهار، شیاخه هیای   ا بو روی پوست صاف یا پوسته ی زبو و درهم و بوهم درخت می کشم. حس می کنم. عاشقانه دست هایم ر

درختان را که با امیدواری در جست و جوی دانه هستند، لمس می کنم؛ این یعنی اولین نشانه بیدارشدن طبیعت بعید از خیواب   

 زمستانی اش.

 

ایوان ما با همه ی فواخنای فوهنگی و گستودگی جغوافیایی و گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لهجه ها، به گلستانی می ماند کیه  

 در دل و دامان خود، عزیزکانی را بی توجّه به رنگ و چهوه، نوا و ناله می پووراند و شیوه ی جان خویش در کامشان می ریزد.

 

کنیی و همیشیه در خانیه ی     روزگاری دراز صکت آن گیویی و تعجّیب  قش و گچ کنده کوده باشند، اگو در خانه ای شَوی که به ن

خدایی و هیچ تعجّب نکنی! و این عالم خانه خداست و فوش وی زمین است ولکن سقکی بی ستون و این، عجب تو است و چواغ 

، غافل؛ که خانه بس بزر  است و چشم تو بیس  وی ماه است و شعله ی وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از عجایب این

 مختصو و در وی نمی گنجد.

 

دیگوان، زبان نقد نوجوان و پنجوه هایی هستند که دربوابو دیدگان پوسشگو وی گشوده شده اند؛ دوستان واقعی راه نیک بختی 

 هستند. بهتورا به ما نشان می دهند و همواهان خوبی بوای شکوفایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


